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Abstract 

This research seeks to explain the relationship between thought and action according to Allameh Tabatabaei. 

The aim is to clarify this important principle of practical wisdom from the viewpoint of this neo-Ṣadrian 

philosopher which, with descriptive and analytical method, analyzes his works, and in cases where there is 

no explicit discussion, reconstructs it based on the principles accepted by him. The conclusion is: from the 

perspective of Allameh Tabatabaei, knowledge is the origin of all human actions. Knowledge and action are 

existential matters, and as a result, the intensity of knowledge causes the intensity of action. There is a two-

way interaction between thought and action. Putting a special emphasis on the concept of concern, Allameh 

has been able to connect the infallibility of the infallible and the realization of moral habits with the nature 

of knowledge. 

The innovations of this search are as follows: organizing Allameh's scattered words in this discussion, finding 

four readings of the interaction process between thought and action, presenting an innovative interpretation 

of the effect of action on thought, completing Allameh's view with an existential approach and also involving 

the truth of conventional concepts, showing the consequences of this view in Humanities. 
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 چکیده
تددرین ارنددان  دددن یکددی ام م  این جُستار در پی تبیین رابطهٔ نظر و عمل در اندیشهٔ علامه طباطبایی با هدددر رو ن

نه بددا روت توصددیفی و تیلیلددی   ددمن   حکمت عملی؛ یعنی رابطهٔ نظر و عمل ام منظر این حکی  نوصدرایی است
صورت مستقل به این مسئله وارد نشده  آن را براساس مبانی وی واناوی آثار علامه طباطبایی  در مواردی نه ایشان به

های انسان است. عل  و عمل  امددور بامسامی نرده است. حاصل آنکه: عل  ام منظر علامه طباطبایی مبدأ تمام رفتار
 ود. بین نظر و عمددل  تعدداملی دوطرفدده برسددرار اسددت. درنتیجه   دت عل  سبب  دت عمل میوجودی هستند و  

علامه با تأنید ویژه بر مف وم التفات توانسته است عصمت معصومان و نیز تیقق ملکات اخلاسی را نیددز بددا حقیقددت 
 عل  مرتبط سامد.

علامه در این بیث  اصطیاد چ ار تقریر ام فراینددد  دهی سخنان پرانندهٔ اند ام: ساممانهای این جُستار عبارت نوآوری
تعامل نظر و عمل  ارائهٔ تقریری ابتکاری ام تأثیر عمددل بددر نظددر  تکمیددل دیدددااه علامدده بددا رویکددرد وجددودی و نیددز 

 های این دیدااه در علوم انسانی. ساختن پیامددادن حقیقت اعتباریات  نمایاندخالت
 ت  علامه طباطبایی  حکمت عملی  فلسفهٔ عمل. نظر  عمل  التفا: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ترین مباحث حکمت عملی و فلسفهٔ عمل  تیلیل ارتباط میان نظر و عمل و تیلیل نددن  امجمله م  
ارادی است. حکیمان مسلمان و نیز غالب فیلسوفان یونان باستان و سرون وسطا  عل  را امجمله علل تیقددق 

نوعی رابطۀ علّی بین حالات ذهنی و عمل سائل بودند. ایشان عناصددر درونددی بهدانستند. این اروه   عمل می
دانستند. بیث م   سقراط و افلاطددون و ارسددطو دربددارهٔ نُنشگر  یعنی میل و سصد و باور را علت نن  می

.  ددودرابطهٔ فضیلت و معرفت و رابطهٔ فرونسیس با معرفت در یونان باستان نیز به همین مو وع مددرتبط می
های اخیر  رسبای دیگری نیز یافته است نه این ارتباط علّی بین نظر و عمل را انکددار لیکن این دیدااه در دهه

اند. در این نگرت  نن  انسان معلول عناصر انگیز ی و  ناختی ننشگر نیست و صرفاً در پرتددوا ایددن نرده
است  نه علّی. »جددان سددرل  ام طرفددداران  ود. درنتیجه  این تبیین  صرفاً تبیین عقلانی  عناصر معقول می
های مدرن هستند نه به رویکرد اروهی دیگر ام مخالفان دیدااه نلاسیک  متفکران پست  1این دیدااه است.

های فرهنگی و اجتماعی مندددای ها  ممینهاند. این رویکرد ارایی روی آوردههرمنوتیکی  تفسیرارایی یا ممینه
نید بیشتری   2دهند.سرار می افراد را مورد تأ

نظر سددرار ارفتدده و  به همین ترتیب  مباحث جدید دیگری نظیر ماهیت عمل در میان فیلسوفان غرب مدِّ
نظریات بدیعی ارائه  ده است. ویتگنشتاین متأخر با طرح پرسشی اذهان را به تأمل در تفدداوت میددان عمددل 

رود  و اینکدده »دسددت  را بددالا »دست  بالا میارادی و غیرارادی وادا ت. او پرسید چه تفاوتی بین ممانی نه  
برخی فیلسوفان  عمل را فعالیتی عامدانه و متکی به سصد فاعل دانسددتند؛ یعنددی ااددر   3برم  وجود دارد؟می

ی میددان رفتاری برخاسته ام باور و میل فاعل با د  عمل او  مرده می نید این دیدااه بددر رابطددۀ علددّ  ود. تأ
  4سن  و »الدمن  ام طرفداران این دیدااه هستند.دلیل و باور است. »دیوید

اروهی دیگر  امجمله »جینت  و »هورنزبی  تمددایز عمددل را ام دیگددر افعددال انسددان فقددط بدده اراد  او 
دادن این هسددتند ندده آیددا »عمددل  سسدد  خاصددی ام نوعی درصدد نشانها هر ندام بهاین دیدااه  5اند.دانسته

هستی   عامل  ها تمایز سائلمعناست؟ و اار بین اینا اساساً چنین تقسیمی بیها و افعال انسانی است یرفتار
 

 .  22  سرل جان کنش نظریۀ. عبدال ی  1
 125-121  درآمدی به فلسفۀ عملذانری   2

3 .Wittgenstein  Ludwig. Philosophical Investigations. transl. Anscomb  G. E. M  oxford: Wiley-
Blackwell. 621  
4 Goldman  Alvin Ira (1970). A Theory of Human Action. New Jersey: Princeton University Press    63-64 
Davidson  Donald (1980). Essays on Actions and Events. New York: Oxford University Press 
5   . Ginet    Carl (1990). On Action. Cambridge: Cambridge University Press   15 . 
Hornsby    Jennifer (1980). Actions. London: Routledge and Kegan Paul  33. 
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 ها چیست؟ امتیام آن
مسئلهٔ دیگر ام مسائل فلسفۀ عمل  نه با مسائل بنیادین فلسفهٔ اخددلان نیددز مددرتبط اسددت  رابطددهٔ میددان 

سان عاسددل تن ددا ممددانی انگیزت و میل و دلیل عملی برای تیقق عمل است. اروهی ام متفکران معتقدند ان
دلیل عملی بر انجام ناری دارد نه سبلًا میل به عمل در او میقق  ده با ددد؛ یعنددی میددل   ددطر لامم بددرای 

 وند. در برابر   ماری ام فیلسوفان بددر ایددن باورنددد ندده ارایان  نامیده میانگیزت است. این اروه  »درون
 تواند انگیزت لامم را ایجاد نند. تن ایی میی بهمیل   رط لامم برای انگیزت نیست  بلکه دلیل عمل

های ایددن حددومه تددرین پرسدد دهددد م  مرور ادبیات پژوهشی در بیث رابطهٔ نظددر و عمددل نشددان می
ی در اند ام: آیا همواره عمل باید مبتنیعبارت ااهانۀ پیشین با د؟ آیا نظددر  تددأثیر علددّ بر  ناخت و تصمی  آ

تواند بر ساحت  ناختیا انسان اثر بگذارد؟ میل و انگیزت چه نسددبتی بددا می  تیقق عمل دارد؟ آیا عمل نیز
  ناخت و عمل دارند؟

ها در مباحث خود بدده مسددئلهٔ عمددل رود  بارعلامه طباطبایی نه ام پیروان حکمت متعالیه به  مار می
و فرهنگددی حددان  بددر ممان به تأثیرات مییطی نردن امور  ناختی  ه بر برجستهتوجه نرده است. او علاوه 

 کلی مستقل و نامل  سؤالات اصددلی ایددن ااه بهوجود  وی هیچساختار وجود انسان نیز توجه دارد. بااین
دیگر  نظریهٔ اعتباریات  ابتکار برجستهٔ این فیلسددور نوصدددرایی اسددت و حومه را پاسخ نداده است. امسوی

هددا  نتددایت دسددتگاه بددر اینه نیز نشف  ددود. عددلاوه باید ارتباط سایر مباحث نظام فکری علامه با این نظری 
 حکمت متعالیه و نگرت وجودی نیز باید در این تیلیل آ کار  وند. 

این نو تار  ام بین مسائل مختلف مطرح در حومهٔ فلسفهٔ عمل  رابطهٔ بین نظر و عمل در دستگاه فکری 
نظر سرار داده است. باتوجه سائل درخورا بیث در این حومه  مسئلۀ اصلی آن به تنوع معلامه طباطبایی را مدِّ

است نه امنظر علامه طباطبایی چه نسبتی بین نظر و عمل وجود دارد؟ فرایند تأثیر و تأثر بین نظددر و عمددل  
دیگر  بسیاری ام تیقیقات این حومه  جایگاه نگددرت وجددودی برخاسددته ام  ود؟ امسویچگونه تیلیل می

بدده ایددن نکتدده  اند؛ باتوجددهرنگ  مردهتباریات را در این مو وع نادیده یا ن حکمت متعالیه و نیز نظریۀ اع
دغدغهٔ دیگر مقاله آن است نه نشان دهد رویکرد وجودی به نن  و نظریهٔ اعتباریات علامه طباطبایی  چه 

سابددل تأثیری در تیلیل رابطهٔ نظر و عمل ایجاد خواهد نرد؟ و بالاخره  دیدااه علامدده چدده نقدداط سددوت یددا  
 تکمیلی دارد؟ 

نتایت این پژوه  ام چند ج ت حائز اهمیت است: نخست آنکه  نگر ی جامع در رابطهٔ بددین نظددر و 
آید. دوم آنکه  رابطهٔ بین حکمت نظری و حکمددت عملددی در عمل در اندیشهٔ علامه طباطبایی به دست می

 ددود. سددوم ملددی رو ددن میای مشخص  تبیین و امتداد حکمت نظری در تیلیل مسائل حکمت عمسئله
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 ناسی و م ندسی های علمی دیگر همچون علوم تربیتی  جامعهآنکه  نتایت این تیقیق برای میققان حومه
اسددت و  نوعی به اصلاح رفتار فرد و جامعدده مددرتبطفرهنگی نیز سودمند است؛ میرا هر ندام ام این علوم  به

 یشان مؤثر با د. تواند در نظریات ا دن ترابط نظر و عمل میرو ن
دربارهٔ فلسفهٔ عمل و نیز رابطهٔ نظر و عمل  آثار متعددی عر ه  ده است. اما دربارهٔ تیلیل این مسددئله 

 توان به این آثار ا اره نرد: ام منظر علامه طباطبایی می
ابوالفضل نیا مشکی  فلسفۀ عمل بددا نگدداهی بدده دیدددااه علامدده طباطبددایی در رسددالۀ »المنامددات و 

. نویسند  این مقالدده  مراحددل مختلددف افعددال موجددودات جمددادی و 1396   83   مارهٔ قبساتبوات    الن
ایاهی و حیوانی را ترسی  و تلات نرده است با نظریۀ تشکیک وجود  این مراحل را در انسان نشان دهددد و 

نمقایسه  ظر ایشان نبوده است. ای بین این نظریه و برخی نظریات غربی انجام دهد. اما رابطۀ نظر و عمل مدِّ
مهرا نقوی  ر ا انبریان  »واناوی فعل اختیاری و چگونگی تکوّن آن در اندیشددۀ علامدده طباطبددایی   

. این مقاله بیشتر فرایند تیقق فعل اختیدداری را واندداوی 1401    ریور16   مار 9  دور   پژوهشنامۀ کلام
 ه این دو بررسی نشده است. نرده و تأثیرات دوطرفهٔ نظر و عمل و نیز نگرت وجودی ب

ماده  »بررسددی رابطددۀ میددان میمد حسیناحمد حقی  مسعود صفایی مقدم  سیدمنصور مرعشی  علی
سال سددیزده     تربیت اسلامی،نظر و عمل در تربیت اخلاسی براساس نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی    

ا ر مرتبط اسددت. امددا در میتددوای آن بدده . مو وع این مقاله با پژوه  ح1397  پاییز و ممستان27 مارهٔ 
چند مسئلۀ اصلی توجه نشده است: تعامل دوطرفهٔ بین نظر و عمل  فرایند اثراذاری عمل بر نظددر  جایگدداه 

 التفات و بالاخره نگرت وجودی به تیلیل نظر و عمل. 
  ناسی اسلامی و حکمت متعالیه سامان یافته است. نو تار حا ر براساس مبانی معرفت

 . چهارچوب مفهومی1

یف عمل و نظر:   ای است ام حرنات اوید: عمل  مجموعهعلامه طباطبایی در تعریف عمل میأ. تعر
دهددد و طبعدداً و سکنات نه انسان  با  عور و اراده برای رسیدن به یکی ام مقاصد خود  روی ماده انجام می

بودن حقیقی نیست  ولی نظر به یکیها حرنات و سکنات است و واحدی  ها و هزارهر عملی مرنب ام صد
 1ننی .مقصد و صفت  وحدتا به این حرنات و سکنات مختلفه داده و او را بددا رنددگ یگددانگی رنگددین مددی

 2داند.بودن عمل میها را در اختیاری و ارادی مرد و تفاوت آنعلامه  عمل را با فعل مترادر می

 
 .108  های اسلامیبررسی. طباطبایی  1
 . 17/86  لمیزان فی تفسیر القرآنا. طباطبایی  2
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توانند اثراذار با ددند. ایددن نه در تیقق عمل می هایی استمنظور ام نظر در این بیث  مطلق  ناخت
 ها  اع  ام علوم حضوری و حصولی است.  ناخت

داننددد. بددرای توصددیف حکمای مسلمان  عل  را مقدمهٔ هر عمل اختیاری انسان میب. افعال علمی:  
ات بدده دو بندی  ود. در فلسفۀ اسددلامی  افعددال موجددوداین مدعا لامم است اسسام فعل امنظر ایشان تقسی 

 ود: افعال علمی  افعالی هستند نه فاعل به فعل خددود علدد  دارد  دستۀ افعال علمی و غیرعلمی تقسی  می
ای نه عل  در تیقق فعل اثراذار است. در برابر  افعال غیرعلمی  افعالی هستند ندده فاعددل بدده فعددل اونهبه

حرنت سنگ یا عل  انسان به فعالیت دستگاه خوی  عل  ندارد یا عل  او تأثیری در تیقق فعل ندارد؛ مانند 
ها مه و تنفس خوی . افعال غیرعلمی  ااه ساماار بددا طبیعددت فاعددل هسددتند ندده فاعددل بددالطبع نامیددده 

اند. در افعال علمی  ااه فعل همددراه بددا اراده  وند و ااه  ناساماار با آن هستند نه به فاعل بالقسر موسوم می
Error! Bookmark not defined.یدددهٔ آن اسددت ندده »فاعددل بالقصددد  نامیددده   تصور و تصدددیق فا

ای جدا ام ذات خددود در تیقددق فعددل ندددارد ندده »فاعددل  ود و ااه  فاعل  اراده و  عور دارد ولی انگیزه می
آن دارد  ندده علدد     ود. همچنین ااهی فاعل پی  ام انجام فعل  فقط عل  اجمالی بدده  خوانده میبالعنایه  

 ود. سرانجام    نامیده می.Error! Bookmark not definedفاعلی  »فاعل بالر ا  تفصیلی. چنین
بیشددتر  1 ددود.  نامیددده میفاعلی نه در مقام ذات خود عل  تفصیلی به فعددل خددود دارد  »فاعددل بددالتجلی 

  ود. اعل بالقصد مطرح میمباحث رابطۀ نظر و عمل در ف
یات:   ترین مبانی نظری علامه طباطبایی است. ایددن نظریدده ام مجمله م  نظریهٔ اعتباریات  اج. اعتبار

ج ات مختلف حائز اهمیت است و تیقیقات پر ماری دربارهٔ آن به ثمر نشسته است. لکن آنچه به مسئلۀ 
اسدداس  بدده میددزان مددال اختیدداری انسددان اسددت. برایناین نو تار مرتبط است  تأثیر این نظریه در تیقق اع

 ود: منظور ام اعتبار  اعطای حدّ یا حک   یئی بدده  ددی  ه  نظریهٔ اعتباریات توصیف می رورت این مقال
مسئلهٔ اصلی علامه در بیث  2 ود.وسیلهٔ سو  واهمه و با استعانت ام احساسات میقق میدیگر است نه به

اویددد: بددار میچرایی اعتی اختیاری انسان بوده است و بر همین اساس در تبیین  هااعتباریات  تیلیل نن 
رسد و برای تیقددق انسان و هر مُدرک دیگر  تن ا با انجام افعال ارادی و برخاسته ام عل  به نمال خوی  می

تددرین  در میان اعتباریات  اعتبار وجوب و اعتبار حسن  م دد   3این  رط باید علمی غیرحقیقی دا ته با د.
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 پردامی . می اعتبارات در تیلیل عمل انسان هستند نه در ادامه به آن

 . حب ذات و مبدئیت علم برای عمل 2

داند. هر فعل اختیاری  غایتی دارد. حتددی در علامه طباطبایی مبدأ تمام افعال انسان را حب ذات او می
ست نیز درحقیقت  غایتی در ذهن فاعددل ننی  فعلی بی وده و بدون غایت میقق  ده امواردی نه امان می

نظر ام امور دیگددر بددرای خود و صرر خودیای باماردند نه بهسان باید به نقطهبوده است. غایات مختلف ان
دهددد و تسلسددل در علددل انسان مطلوب است؛ چرانه در غیر این صورت  تسلسل در سلسلۀ غایات رخ می

بودن تسلسل در سلسلۀ علل غایی بدین معناست میال  غایی  همچون تسلسل در علل فاعلی میال است.
 اختیاری ام انسان صادر نشود. نه هیچ فعل 

تواند امری بیرون ام انسددان با ددد؛ بلکدده اردند  نمیاما غایت اصلی نه تمام غایات دیگر به آن بام می
و برساند و چون فاعل  دلیل آن است نه خیری را به ادهد بهدرون خود اوست. هر فعلی نه انسان انجام می

نفع دیگران اسدام داند. حتی در مواردی نه به ظاهر بهمطلوب می  ذات خود را دوست دارد  نمال خود را نیز
رسد. بددرای نموندده  نسددی ندده بدده فقیددری میبددت نند نیز ابتدا نفع اصلی به فاعل و سپس به دیگران میمی
  1جان  ایجاد  ده است.دنبال مدودن غمی است نه در نند نیز ابتدا بهمی

نید میباتوجه ننددد. نند نه هیچ انسانی بدی را با عل  به بدددبودن آن طلددب نمیبه همین مبنا  علامه تأ
روست نه بدی را نمال خوی  تصور نرده است. این اصل دربارهٔ اار جایی بدی را طلب نرده است  ام آن

یال است نسی نقص یا بدی را با عل  بدده نقددص یددا ها نیز صادن است. بر پایۀ این استدلال  مترک خوبی
   2ند.بدبودن آن طلب ن 

یابد و بین عل  و عمددل برخاسددته ام نند نه هر عملی ام نظام علمی انسان تراوت میعلامه تصریح می
  3آن تناسب وجود دارد.

مشدد ور دانددد و ترتیددب  همچنین وی مانند دیگر حکمای مسلمان  عل  را مبدأ تمددام افعددال انسددان می
مبدددأ سریبددا مبا ددراً -لإرادیددو و حرناتنددا الاختیاریددو پذیرد: »إن لأفعالنددا اتصور  تصدیق   ون و اراده را می

و سبل القوة العاملو مبدأ  -هاالمنبثو فی العضلات المیرنو إیا-و هو القوة العاملو   -للیرنات المسماة أفعالاً 
من تفکددر أو   -و سبل الشوسیو مبدأ آخر هو الصورة العلمیو  -اعالمنت یو إلی الإرادة و الإجم-آخر هو الشوسیو  
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افعال ارادی و حرنات اختیاری ما  مبدئی سریب و مسددتقی  دارنددد ندده سددو   1؛-خیل یدعو إلی الفعل لغایتهت
 ود و در عضلات میرک انسان منتشر است. سبل ام سوهٔ عامله  سوهٔ  وسیه است نه منت ددی عامله نامیده می

همان صورت علمی فعل است  اع   ود. سبل ام سو   وسیه مبدأ دیگری است نه و عزم و تصمی  می به اراده
 ام تفکر یا تخیل فعل و غایت آن. 

به مراتب عل  در انسان  علمی نه سرار است مبدأ عمل انسددان با ددد ممکددن اسددت علمددی البته باتوجه
تیقق فعل حتماً به علمی سطعددی دسترسددی دا ددته   خیالی  وهمی یا یقینی با د. بنابراین  لامم نیست برای

ااهاندده نیددز نیددام نیسددت. در افعددال نددودک  با ی . حتی برای   انجام فعددل اختیدداری بدده علدد  تفصددیلی و آ
  2نشیدن و... فقط  عور و ارادهٔ موجود است و نیام به عل  تفصیلی نیست.نفس

 . اعتباریات و فرایند تحقق عمل اختیاری3

تی با ایشان دارد نه همددان اراده را ام دیگر فیلسوفان پذیرفته است  تفاومه سیر تصور تا باوجود آنکه علا
انجاندن حقیقت اعتبار در این فرایند است. در میددان اسسددام اعتباریددات  اعتبددار وجددوب و اعتبددار حسددن  

ارسددنه اسددت   ددوند: انسددانی ندده  بیشترین نق  را در تیلیل این فرایند دارند نه در  من مثالی تبیین می
دهددد. ایددن احسدداس  ددایندی بدده وی دسددت مینند و ام این تصور  احساس لددذت خوسیری را تصور می

دلیددل حددب ذات  خددود را »خواهددان  و آن حالددت را خو ایند  ساماار با ساختار وجودی انسان است و به
یابد؛ یعنی  رورت میدنبال این خواسته است نه تیقق »لذت سیری  برای او  داند. به»خواستهٔ  خود می

خود به وجود آورم. بنابراین  نخستین اعتبار »بایددد  بدده »صددورت الت را در اوید: »باید  این حبا خود می
 ایرد. احساسی  درون انسان تعلق می

یابد نه برای حصول این حالت درونددی بایددد مقدددماتی پس ام آنکه سیری را متعلق »باید  سرار داد  می
اذا تن لقمدده و ر دهاند بلعیدن غذا نه متوسف است بر جویدن و آن نیز متوسف است بر دفراه   ود  مانن

درامنردن و ارفتن لقمه و... . درنتیجه  چنین تیلیلی همۀ این حرنات لقمه  دستبه همین ترتیب  بردا تن
  3دهد.را متعلق وصف »باید  سرار می

 و اراده نیز متوسف بر علمی غیر روری اسددت؛ تصددور  بنابراین  هر فعل اختیاری انسان متوسف بر اراده
دنبال درک سامااری این فعل با ساختار وجودی خددوی   تیقددق نند و بهاعل   ون ایجاد میاین عل  در ف
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ها  ددون یابد  نسبت به همۀ آننه در مقام عل   توسف فعل بر مقدمات را میداند و امآنجاآن را  روری می
روسددت ندده یددد  امآندانستن مف ددوم »باعتبارینند. ارا متصف به  رورت و »باید  میها نند و آنپیدا می

 دهد نه حقیقتاً واجد آن نیستند. انسان  وصف  رورت و وجوب را به حقایقی نسبت می
منددد؛ مددثلًا ااددر انسددان تشددنه اار هر ندام ام این مراحل حذر  وند  فعل اختیاری ام انسان سددر نمی

یند یا بداند یکی ام اخددلاط ی ام علوم حقیقی دربار  آب دا ته با د؛ مانند اینکه آب را ببهای پر ماردان 
هددای حقیقددی منت ددی بدده ندام ام ایددن دان چ اراانه است یا مرنب ام هیدروژن و انسیژن است و...  هیچ

آن  ددون نیابددد یددا ننندای آب را تصور نند  ولی به هر دلیلی فعلًا به نو یدن آب نخواهد  د یا اار سیراب
نند. ولی اار تمام این مراحل تددا مرحلددۀ به نو یدن آب نمیند  اسدام  ارتباط وجوب و  رورت را برسرار نک

  1اعتبار وجوب میقق بود  هیچ توسفی در انجام فعل نخواهد دا ت.
مسددلمان   توانی  فرایند صدور فعل ام منظر علامه را با دیدااه مش ور حکمددایبا این تو یح  اننون می

تصدیق به فایددده  تصوررا چنین ترسی  نردند:  مقایسه ننی . بیشتر فیلسوفان مسلمان  مراحل تیقق فعل
  ون  ون انید   .اراده 

البته این ترتیب نلی  ااه با اجمال یا تفصیل بیشتری همراه بوده اسددت. امددا علامدده طباطبددایی مراحددل 
 یاد ده را به این  کل تغییر داد: 

 اراده.  اعتبار  ون انید  ون  تصدیق به فایده  تصور
ۀ »اعتبار  را پی  ام اراده ن اد. درنتیجه  اار بالاترین میزان  ون در خصوص ناری حاصددل وی  مؤلف 

  2 ود  ولی فاعل اعتبار وجوب نسبت به آن ندا ته با د  آن فعل به سمت اراده نخواهد رفت.

 . تلازم میان شدت علم و عمل4

اثراددذار اسددت. هددر اندددامه مبانی علامه طباطبایی   دت و  عف عل  بر نیفیت تیقق عمل   ساسبرا
 ود. در برابر  عل   عیف سددبب تردیددد عل   دیدتر با د  عمل نیز با  دت و س ولت بیشتری انجام می

دهٔ فعددل و نند.  دت عل  سددبب تقویددت اسددتقامت و ارا ود و ممینهٔ ترک را بیشتر میفاعل در انجام آن می
نه  عف عل  سبب سسددتی اراده و سدد ولت حالی ود  دردرنتیجه  س ولت در فعل و د واری ترک آن می

 در ترک خواهد بود. 
توان با نسبت بین عل  و اراده و فعل تیلیل نرد. براساس مبددانی حکمددت اسددلامی  این حقیقت را می
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تن ا در ابتدا؛ حدوث و بقای فعل است. بنابراین  نهمنزلۀ آخرین جز  علت تامهٔ فعل اختیاری   رط  اراده به
دیگر  اراده  خود معلددول علدد  اسددت و درنتیجدده  عمددل قای فعل نیز اراد  نق  علی دارد. امسویبلکه در ب

انسان تا ممانی ادامه دارد نه عل  و اراده مسبون به آن باسی با ند. هر ممان نه فاعل در عل  خوی  راجع به 
 ددود. ف مینند  مبدددئیت علمددی او در خصددوص فعددل  مخدددوت و فعددل  متوسدد ت تردید  بودن غاینمال

 ود. همین امر سددبب بودن غایت باسی است  اما توجه نفس به آن تضعیف میهمچنین ااهی عل  به نمال
تضعیف عل    ون و درنتیجه اراد  منبعث ام آن خواهد  د. برای نمونه  انسان تشنه در بیابددان بدده تشددنگی 

ننددد خددود را بدده آب صورت تددلات مییابد در نزدیکی او چشمهٔ آبی است  در این  نند و میتوجه می  خود
ممان بدده دو برساند. حال اار تشنگی وی چندان  دید نبا د و مسیر رسیدن او به آب نیز طولانی با د  ه 

رفددتن. ی ام راهنردن خستگی نا دد نند: لذت حاصل ام رفع عط  و لذت حاصل ام استراحتامر توجه می
ننددد. بدده همددین های نا ی ام ایددن دو امددر نیددز توجدده میگیحال اار هوا نیز تاریک و بارانی با د  به خست

ها مطرح  ود  توجه نفس ناسته خواهد  د و بددا علمددی  ددعیف ترتیب  اار امور دیگری نیز در عرض این
 دنبال دا ته با د. تواند عمل را بهمواجه هستی  نه نمی

تضددعیف علدد  و درنتیجدده ممان به ج ات مختلف یک امر سددبب  تمرنز بر یک مو وع و توجه ه عدم
تددری بدده ایددن علدد  خواهددد های مختلفی توجه دارد  التفات  عیفعمل خواهد  د. انسانی نه به صورت

  ود. یافت و درنتیجه  فعل او با اراد  نمتری میقق می

فس لاتخلو عن عل  بان أیضا أنّ النکیک فی توجّه النفس فقدبان أنّ التشکیک فی العل  لأجل التش»فقد
رو ن  1  و أنّ ا عند الالتفات عن صورة تلتفت إلی اخری معاوسو ل ا لمکان التعدّد  و ذلک لمکان العادة؛ما

 د نه  دت و  عف در عل   نا ی ام  دت و  عف در توجه نفس است  همچنین رو ن  د نه نفددس 
صورتا متفاوت و هدارد  به ام یک صورت علمی توجه خود را بر مینیست  هنگامی ن  ااه خالی ام عل هیچ

 دلیل تکثر علوم در نفس و نیز عادت نفس است. نند و این بهمتضاد آن توجه می
تأثیر توجه در تقویت و  عف عل  تاحدی است نه علامه معتقد است ااهی نثرت اطلاعات در یددک 

ت متکثددر را سام تضعیف اراده نیز هست. اطلاعابلکه ممینه   ود آن عمل نمیتن ا سبب تقویت  مو وع  نه
نننددد. بددرای مثددال  نسددی ندده اطلاعددات های متقابل تشبیه نرد نه اثر یکدیگر را خنثی میتوان به بردارمی

ام های آن بیشتر آ ناسددت  هنگدد ها  خطرات و نگرانیبیشتری در اطرار یک مو وع دارد و با فواید و هزینه
های مخالف نیز در ذهن او جددولان ررسی  ممینهانجام فعل لامم است تمام ابعاد آن را بررسی نند. در این ب
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ننددد. امددا نسددی ندده فقددط بددا مزایددای فعددل تددر مییابد و همین امر  اراد  او را در خصوص فعل  عیفمی
نند. در چنین ایری سپری می های منفی آن دارد و ممان نمتری برای تصمیآ ناست  توجه نمتری به پیامد

ااه ام ار »و من هنا کان إقدام الغافل أقوی من اد  فرد عال  و باتجربه  دیدتر است.  مواردی  اراد  فرد ناآ
  1وجه من إقدام المجرّب.«

در این تیلیل  عامل اصلی  دت و  عف عمل  عل  است. تا ممانی نه عل  موافق عمل باسی بماند  
تر با ددند  عمددل اما اار علمی مخالف عمل در نفس انسان حا ر  ود  هر ندام سوی  عمل نیز باسی است.

هددا نمددال نننددد. یکددی ام آنمتناسب با همان باسی خواهد ماند. فرض ننی  دو  خص با یکدیگر مبارمه می
ی  ننددد. دیگددرداند و برای دستیابی به آن ام هیچ تلا ددی فرواددذار نمیمندانه میخوی  را در مندای عزت

ری نه  ددخص نخسددت ام نمددال دارد تددا نمال خود را در پیرومی ظاهری و لذت دنیوی یافته است. تصوی 
دادن برای  م دد  نیسددت. ولددی لیظۀ آخر مبارمه در پی  چش  او حا ر است  لذا مخ   رنت و حتی جان

یدود به همین های دنیوی است. بر همین اساس  اراد  او نیز متصویر  خص دوم ام نمال  ا ت ار و لذت
 دن در ماند و بتواند لذت دنیوی را درک نند. تصور نشتهنند نه منده بمرم است؛ یعنی تا جایی مبارمه می

  2 ود.مسابقه برای او تصوری مزاح  است نه مانع ادامۀ مبارمه می
مرنز فددراوان   ود امور خیالی و غیرواسعی با توجه و تتمرنز و توجه نفس تا آنجا تأثیر دارد نه سبب می

توجه و غفلت  در حد امر خیالی تنزل واسعی در اثر عدماثر امور حسی را دا ته با ند  همچنین امور حسی 
توانددد هماننددد امددور حسددی واسعددی سددبب برای مثال   دت توجه در یک  ادی یددا غدد  خیددالی می  3یابند.

دلیل ید  خص سرار ارفته با ند ولی بهاریهٔ فرد  ود. در برابر  ممکن است اموری در میدان دخو یالی یا
 بیند. ها را بغفلت نتواند آن

بنابراین   دت و  عف عل   در  دت و  عف اراده و درنتیجۀ عمل  تددأثیر مسددتقی  دارد و  دددت و 
 عف اراده و عل   معلول  دت و  عف توجه نفس به امر علمی است. به همین دلیل  هر امری نه توجه 

 ناهد. اه  دهد   دت و سرعت عمل را نیز میو التفات نفس را ن 

 تحقق عصمت و ملکات اخلاقی. نقش التفات در 5

بند سبل اذ ددت  وی  طور نه درداند. همانعلامه طباطبایی)ره( عل  را مبدأ م   فعل و ترک انسان می
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تصریح نشده  مارد. در بیانات علامه به این اهمیت ترین عامل  دت و  عف یک عمل میالتفات را م  
نظیر را ب تر درک نددرد. ایددن توان این جایگاه ن او میبه مجموعۀ سخنان و نظام اندیشۀ  است  لیکن باتوجه

یابد تا آنجا نه وی در نگر ددی ابتکدداری  تیقددق عصددمت مبنا در تیلیل دیگر مباحث علامه نیز تسری می
 دهد. و یح میمعصومان و نیز مسیر تیقق ملکات اخلاسی را نیز با همین اصل ت

های اناهددان و ه مصددالح عبددادات و  ددررای ام علدد   دددید بدد علامدده معتقددد اسددت عصددمت  مرتبدده
العصمة نوع مننن العلننن یمنننه عننا به عننن دارد: »هاست نه  خص معصوم را ام لغزت بام مددیلغزت 

  1التلبس بالمعصیة و الخطإ«
اطاعت ام پرورداار و نیز حقیقددت هر عملی متکی بر مبنایی علمی است و عل  معصومان به  رورت  

اساس  هیچ فعلی جز ارادهٔ ال ددی ام ایشددان صددادر رایشان حا ر است. براین بظلمت و فساد اناهان  دائماً 
ااه راجع به آن یابد و هیچو وح میانسان معصوم  حقیقت اناه را نه آلودای و ظلمت است  به 2 ود.نمی

ولددی   ای ام این عل  در دیگر مؤمنان نیددز موجددود اسددتابله نند. مرتبهیابد نه بخواهد با آن مق ا تیاسی نمی
های دیگر ایشددان ها و ارای اولًا  این عل  تا این اندامه رو ن و  دید نیست. ثانیاً  عل  مؤمنان با  ناخت

 ها  ود  ولی در معصومان چنین نیست. یابد و ممکن است مغلوب آنتعارض می
نید علامه بر حقیقت ال ا دیگددر د تیقق ملکددات اخلاسددی را نیددز متفدداوت بدد تفات  تفسیر وی ام فراینتأ

عننتات انددد: »متفکران ساخته است. بیشتر فیلسوفان و متفکران اخلان  ملکه و خُلق را چنین تعریف نرده
شوند افعالی متناسب با آن عتات به سهولت و بدون نینناب بننه نتسانی راسخ و پایداری که سبب می

بددودن و پایددداربودن و بیبددر انتسدداویژای م   خُلق و ملکه  علاوه   3اب انسان عادر شود.«تروی و تأمل  
 ددود. بددرای مثددال  خواجدده بودن است. معمولًا این حالت  معلول تکرار افعال و عددادت  ددمرده میدرونی

طبیعت  تأثیر دو امر است: یکیاوید: خُلق  تیتدانستن خلق و ملکه مینصیرالدین طوسی پس ام یکسان
های طبیعددی فددرد  سددبب بدده انضددمام ممیندده دیگری عادت بدده رفتدداری خدداص؛ تکددرار رفتدداراولیۀ انسان و  

ااهی نیز رعایت اعتدال در سوای ناطقه و غضبیه   4 وند.ای خاص در  خص میوجودآمدن خُلق یا ملکهبه
  5ایری ملکات اخلاسی دانسته  ده است.و   ویه  سبب  کل
حقیقددت خلددق را اردانددد. وی ام اسدداس   ا به حقیقت عل  بددام مییی  ملکه و خلق راما علامه طباطبا
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گننویین کننه در درون انسننان »خلق بننه یننر عننورت ادراکننی مننینند:  عنوان امری علمی تعریف میبه
گیننر شننده و در هننر موقننه مناسننب، در درون انسننان جلننوه کننرده و او را بننه اراد  عمننل وادار جننای

ننددد رد  اما یادآوری میپذیأثیر تکرار عمل و نیز تلقین را در تیقق ملکات میاینکه ت  ایشان با  1نماید.«می
های علمی متضاد نه مددانع انجددام  ود صورت ود و تقویت عل  سبب میاین تکرار سبب تقویت عل  می

س ولت میقق  ددود. تکددرار عمددل  صددورت ادرانددی ام عمل است  اصلًا تصور نشوند و درنتیجه  عمل به
 دهد. درنگ  عمل را انجام مییدهد و او بایت فعل را همواره در پی  چشمان  خص حا ر سرار میغ

تکرار عمل بالاخره به جایی خواهد رسید که عننورت عمننل درونننی همیاننه در ادرا  و شننعور 
ین توجهی خودنمایی کند و اثر خود را خواهد بخاید؛ مانند کاننیدن  انسانی  اضر باشد و با کمتر

  2گتتن برای فهمانیدن مقاعد.کردن با چان و سخننگاه نتس و
های د ددواری و  ود و جنبددهعملی تکرار  ود  ج ات حُسن آن بیشتر در نظر انسان مجس  می  هر بار

بندد  ود و درنتیجه  فقط تصور علمی موافق انجام فعل در ذهن انسان نق  میهای آن ام ذهن دور میرنت
د تددا آنجددا ندده نندد  وند. به همین دلیل  با سرعت بیشتری اراده مین او میو میهای متضاد ام ذهو صورت

 ود؛ مثلًا نسی نه با حیوانی درنده مواجه  ود  چنان تصور درنگ مرتکب آن میمیض تصور عمل  بیبه
د  ونوب مینند و درنتیجه  در جای خوی  میخنند نه تصور فرار را ام ذهن  پاک میترس بر او غلبه می

لکلی پیدا نرده است  فقط ج ددات لددذت در یا نسی نه در اثر تکرار  وابستگی به مواد مخدر و مشروبات ا
نند ندده اثر جلوه میهای این عمل  در حد تصوری واهی و بیها و پیامد ود. تصور میانذهن  حا ر می

دهد  بیین ملکات نشان می ود. علامه با این تو ییات  مسیر جدیدی برای تسرعت ام ذهن او پاک میبه
  ود. مرتبۀ معرفتی انسان مرتبط می به این  کل نه حتی تکرار عمل نیز به

یننرا کنناری کننه تأثیر تکرار عمل در پیدایش اخلاق به تأثیر اعتقاد )عورت علمی( بر می گننردد، ب
را بننه ن عمل داربودمانه و مقتضیدهد این است که امکان و بیتکرار عمل در درون انسان انجام می

یبایی وی در نظر انسان مجسننن رسد که پیوسکند تا کار به جایی میذهن تلقین می ته امکان عمل و ب
  3دهد.شود و مجال تصور مخالف نمی

نکددردن بددر طبددق ملکدده یددا سامد. عملعلامه تضعیف ملکات اخلاسی را نیز با تضعیف عل  مرتبط می
سددامد و رفتدده  ددعیف میالعین فددرد بددود را رفتددهن نه نصددبنردن برخلار آن  صورت علمی موافق آعمل
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آورد. به همین دلیل  فرد هنگام تصور آن عمل ناچار اسددت ی علمی متضاد را در ننار آن پدید میهاصورت
ایری اراده نند. این های دیگر آن عمل نیز التفات نند و پس ام تروی و تصمی های متضاد و جنبهبه صورت

 1ق مبدددأ آنددان نیسددت.سددرار ایددرد ندده ملکدده یددا خُلدد  ود عمل مذنور در رتبۀ دیگر اعمالی  فرایند سبب می
پددذیرد  امددا باماشددت آن را بدده درحقیقت  ایشان باوجود آنکه تأثیر تکرار عمل و عادت را در یددک فعددل می

ای هداند و به همین ترتیب  تضعیف ملکدده را بددا التفددات بدده صددورتتقویت صورت علمی مرتبط با آن می
 سامد. متضاد مرتبط می

صراحت در تعریف خُلق  ارتباط آن با عل  را لیاظ سامد  بلکه بهمی تن ا خلق را با عل  مرتبطعلامه نه
 نند.  می

بودن فعل است که مناأ اراده است که وقتننی کننه عننورت، مانهخلق همان اعتقاد به خوب و بی
  2شود.تت درونی شد، به نام »خُلق« نامیده میاستقرار ثبوت پیدا کرد و در واقه برای انسان ع

 ۀ نظر و عمل. تعامل دوسوی6

داند  معتقد است عمددل نیددز بددر سدداحت بر اینکه عل  را مؤثر بر عمل انسان میعلامه طباطبایی علاوه 
ایری  ددناخت ادرانی انسان اثراذار است. سبل ام مرور این دیدااه لامم است مبنای م   علامه را در  کل

دانددد. ایددن نیز در تیقق معرفت مؤثر می  او در ننار عوامل  ناختی  عوامل غیر ناختاری را  ادآوری ننی .ی
مدای و... با ند یا فضددایل و های  خصیتی افراد؛ مانند تعصب  مودباوری   تابتوانند ویژایعوامل می

مزاج و صفات نفسانی انسددان   رذایل اخلاسی؛ مانند تقوا  حل   نبر  عجب یا  رایط مییطی و جغرافیایی.
ظاهر مساوی  معرفت فرد منصف و معتدددل به همین دلیل در  رایط به  اذارد وبر ساحت ادرانی او اثر می

با  ناخت انسان عجول و متعصب یکسان نیست. همچنین اناهان و افعال م ت انسددان نیددز بددر نمیددت و 
ادی نه با مزاج سال  و در مییط و هوای سددال  های او اثراذار است. علامه معتقد است افرنیفیت  ناخت

وهددوای تددر دارنددد. آبتر و لطیددفاند  استعداد بیشتری برای سلوک ال ی و ف می عمیقهمتولد و تربیت  د
وهوای خشددن ماننددد سددرد سطبددی و اددرم نند و در برابر  آبمعتدل  انسان را برای نمالات انسانی یاری می

  3آورد.و خشونت و رذایل فراه  می استوایی ممینه را برای سساوت
طور ندده ننی . ام منظددر وی  همددانمه را در تأثیر عمل بر معرفددت مددرور مددیدر این نو تار  دیدااه علا
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دنبددال دارد. بددرای  ود  عمل نیز پیدای  یا تقویت عقیدهٔ متناسب با آن را بددهمعرفت سبب صدور عمل می
هددن ود ذ دد نند و سددبب میبه انسان افکار متناسب با آن را تلقین مینمونه  اناه یا امور نفسانی و   وانی   

بدده همددین ساعددده  خص برای آرای باطل و  ب ات اعتقادی ممینۀ پذیرت بیشتری دا ته با د. وی باتوجدده
نید سرآن بر امربهنتیجه می معرور و ن ی ام منکددر  مصددونیت سدداختار اعتقددادی افددراد جامعدده ایرد دلیل تأ

ت  امددا سددبب تثبیددت های نیک در جامعه با آنکدده بدده سدداحت اعمددال مددرتبط اسدد عوت به ناراست؛ میرا د
 ود. رفتار مؤمنانه  یادآوری و تلقین مبانی معرفتی متناسب با آن را در پی اعتقادات صییح در سلب نیز می

ع تثبیددت ایمددان و هاست  بلکه موانتن ا سبب پیرای  جامعه ام م تیدارد و به همین ترتیب  ن ی ام منکر نه
های نا ایست چون با اعتقادات و معارر صییح تناسددب اراناهان و رفت  مداید؛ چرانهعقاید صییح را می

  1 وند.ها میندارند  مانع رسوخ آن
ُ  علامه  ارتباط طرفینی نظر و عمل را در تفسیر آیۀ ده  سور  فاطر تو یح می عَدُ الْکَلددا لَیْها یَصددْ دهد: »إا

بُ  یِّ حُ یَرْفَعُهُ.  الطَّ الا   وَ الْعَمَلُ الصَّ
 وند. نل  طیب )اعتقدداد صییح و نیز عمل صالح هر دو سبب تقویت یکدیگر می  طبق این آیه اعتقاد

بخشددیدن بخشد. منظور ام رفعتبرد و عمل صالح  این عل  و اعتقاد را رفعت میصییح( انسان را بالا می
سددامیا ه خددالصناخالصی و نیز  دت توجه بدده آن اسددت. هددر اندددامبه عل   پیراستن آن ام هر اونه  ک و 

 بخشی آن نیز  دیدتر است. فت ام اوهام و خطوات  دیدتر با د  رفعتمعر
هاسددت ندده ارتبدداط بخشی به ظاهر یکسان هستند  لکن تفاوت ظریفی بددین آنحقیقت صعود و رفعت

و رفع در برابر و ددع اسددت. بددرای متیرنددی ندده   سامد. صعود در برابر نزولها را ب تر آ کار میوجودی آن
 دن به سله؛ دوم  بالاترآمدن توان لیاظ نرد: نخست  نزدیک نند  دو حیثیت را مییسمت بالا حرنت مبه

رود و ننی   اصددطلاح صددعود بدده نددار مددیام سطح. وستی متیرک را نسبت به سله و غایت حرنت لیاظ می
لامم  ددود. بنددابراین ر بگیری   اصددطلاح رفددع اسددتفاده میسطح را در نظارفتن آن ام  ممانی نه میزان فاصله

است متیرک  ه  ام سطح جدا  ود و ه  به سله نزدیک  ود. »و الصعود یقابل النزول نما أن الرفع یقابددل 
الو ع  و هما أعنی الصعود و الإرتفاع وصفان یتصف ب ما المتیرک مددن السددفل إلددی العلددو بنسددبته إلددی 

 و انفصاله من السفل و ابتعاده مندده  ف و صاعد بالنظر إلی سصده العلو و استرابه منه  و مرتفع من جالجانبین  
فالعمل یبعد الإنسان و یفصله من الدنیا و الإخلاد إلی الأرض بصرر نفسه عن التعلق بزخارف ا الشدداغلو و 

  2التشتت و التفرن ب ذه المعلومات الفانیو غیرالباسیو 
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انی ندده بددا  دد وات و انسان را ام سطح نامل و پستی دنیا جدا نند. انسدد لح آن است نه  وظیفهٔ عمل صا
ترین مراتب میدود ساخته است  با عمل صالح  ام تعلقددات و تمایلات دنیوی خو ارفته و خود را در پست

و   ننددد. در برابددر  اعتقدداد ود. هر عمل صالیی انسان را ام ایددن تعلقددات جدددا میمخارر دنیوی جدا می
 سامد. تر میمعرفت صییح  انسان را به سله نزدیک 

ن عل  و عمل  ارتباطی طرفینی است. هر اندامه  اعمال صالح انسان بیشددتر با ددد؛ یعنددی ام نسبت میا
 ود ها مدوده می ود و درنتیجه  معارر و اعتقادات او ام اوهام و ناخالصیهای ممینی منقطع میوابستگی

 دهد. م مینسان افزای  یابد  اعمال صالح را با  ون و معرفتی افزون انجاو هر اندامه  معرفت ا
 دددنی اسددت و امآنجانه عمل صالح مراتب مختلفی دارد  متناسب با هر مرتبه  اعتقاد صیییی فرض 

بالعکس. نسبت یاد ده میان اناهان و اعتقادات نیز برسرار است. غفلت و اناه  سبب سسددتی در اعتقددادات 
  1برعکس. ود و می

کَلاَّ بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِنْ مننا سامد: »نیز نمایان می  های سرآنعلامه این ارتباط دو سویه را در دیگر فرام
  2کانُوا یَکْسِبُونَ.«

طبق این آیه  نثرت اناه سبب نوری سلب افراد و نشاختن خیر و  ر  ده است. علامدده تددأثیر اندداه بددر 
فددس هایی را در حقیقددت ننند: هر یک ام اعمال سو  انسددان  صددورتمی  سستی اعتقادات را چنین تیلیل

لیدداظ  وند. درنتیجه  با اینکدده نفددس انسددان بددهها مانع ادراک حق میننند نه این صورتانسان ایجاد می
انددد  بددین نفددس و ادراک هایی نه در نفس ایجاد نردهفطری ارای  به حق دارد  لکن این اناهان با صورت

  3 وند.ل حائل میحق و باط
د  خورد: »ز به چش  میهمین مضمون در آیۀ دوامده  سور  مطففین نی لد مُعْتننَ هِ إِلاَّ کننُ بُ بننِ ذب وَ مننا یُکننَ

». ثِین 
َ
در این آیه  انکار معاد نه امری اعتقادی است معلول اناهانی معرفی  ده است نه امددوری رفتدداری   أ

   4هستند.
ذِینَ  بُ  »ثُنَّ کانَ عاقِبَةَ الَّ نْ کَذَّ

َ
وای أ ساؤُا السد

َ
هِ وَ کانُوا أ در این آیه  اصددرار  5.«بِها یَسْتَهْزِؤُنَ  وا بِآیاتِ اللَّ

خواندددن معجددزات و آیددات های م ت  سبب تکذیب آیات ال ی  مرده  ده است. بنددابراین  درو بر رفتار
 ود نه امددری ب آیات ال ی میلزوماً معلول  عف معرفت افراد نیست  بلکه تکرار اناه سبب انکار و تکذی
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  ناختی است.  
عْقَبَهُنْ نِ 

َ
ذِبُونَ.«»فَأ هَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما کانُوا یَکننْ خْلَتُوا اللَّ

َ
نفددان  1تاقاً فِی قُلُوبِهِنْ إِلی یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِما أ

  2های نا ایست است.وعده و رفتارای ام تکذیب عقاید و آیات ال ی است  نا ی ام خلفنه مرتبه
هُنْ   ذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّ هَ لَمَهَ الْمُحْسِنِینَ.«»وَ الَّ طبق این آیه  ج اد در راه خدددا   3سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّ

های هدایتی خاصی است نه خود خداوند بر سر راه  ود  درنتیجهٔ  ناخت راهنه با اعمال انسان میقق می
  4دهد.وی سرار می

انسان باماو  ده است. اما نکتۀ م   آن های  ها و رفتارنوعی تأثیر متقابل میان باوردر تمام این آیات  به
آیددا های انسان اثراذارند؟ است نه تقوا و ت ذیب نفس و در طرر مقابل آن  اناهان بر ندام لایه ام  ناخت

 یابد؟ این تأثیر فقط در مرتبۀ عل  حضوری است یا به علوم حصولی نیز امتداد می
ه  بر علوم حضوری و ه  بر علوم حصولی مددؤثر   آید نه ایشان عمل را. ام سخنان علامه چنین برمی1

تقد است اناه پذیرد. علامه مع رو نی تأثیر اناه و عمل صالح را بر ایمان میداند. تو یح آنکه  ایشان بهمی
 ود. هددر انسددانی علدد  حضددوری بدده خددوی  دارد  لددیکن سبب تضعیف عل  حضوری انسان به خود می

ناهددد. دهد و عل  حضوری او به خددود را مددیحد چ ارپایان سرار میور دن در   وات  انسان را در  غوطه
ی بدانددد و علدد   ود انسددان حقیقددت خددود را همددین جسدد  مددادهای آن سبب میدلبستگی به دنیا و لذت

ها در ننار علدد  حصددولی دیگر  علامه معتقد است همۀ انسانامسوی  5رفته تضعیف  ود.حضوری او رفته
خداوند دارند  اما ارتکاب اناهان و پیروی ام   وات  این علدد  را غبددارآلود و   انتسابی  علمی حضوری به

   6سامد. عیف می
داند. امنظرا علامه  عمل صالح و رفتار به مقتضددای مؤثر می. علامه تقوا و اناه را نیز بر عل  حصولی  2

وی بین تقوا  7یمن بماند. ود عل  حصولی وی ام اوهام حیوانی و القائات  یطانی اتقوا و فطرت  سبب می
نند و معتقد است برای عملکرد صییح سوای ادرانی انسان  اع  ام سددوای و سدرت تعقل نیز تلامم برسرار می

ماندددن در حالددت اعتدددال اسددت. خددروج ام ها بدداسیعقلی  روطی لامم است نه امجملهٔ آن  حسی و سوای
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 ود. نسی نه تقوای  آسیب ببینددد  سددوای می  حالت اعتدال  سبب عملکرد ناسص و نادرست سوای ادرانی
ت به چنان نه  ایسته است  اصاب ود و ادرانات نظری او نیز آنمعرفتی وی نیز ام حالت اعتدال خارج می

(  مائددده 21(  مطففددین )7(  تکدداثر )99(  حجر )69واسع نخواهند دا ت. علامه  آیات سور  عنکبوت )
  1داند.این ارتباط طرفینی بین تقوا و معرفت می ( را نیز اواه بر75( و انعام )55)

النظریددو فلدد    »و الإعتبار یساعد هذا التلامم الذی بین العقل و التقوی  فإن الإنسان إذا أصیب فی سوتدده
یدرک الیق حقا أو ل  یدرک الباطل باطلا فکیف یل   بلزوم هذا أو اجتناب ذاک؟ ... و نذلک الإنسددان إذا 

ل  یتزود من التقوی الدینی ل  تعتدل سواه الداخلیو المیسو من   وة أو غضب أو میبو   فسد دینه الفطری و
  2ل سوة الإدراک النظریو عمل ا عملًا مر یاً. ها  و مع اختلال أمر هذه القوی لاتعمأو نراهو و غیر

ه غیددر ام نکتۀ م   در تعامل میان تقوا و  ناخت حصولی آن است نه این ارتباط به این معنا نیسددت ندد 
تو ددیح آنکدده   3های متعارر عل  حصولی؛ همچون حس و عقل  راهی دیگر به نام تقوا موجود اسددت.راه
ل و   ود است. منظورا نسانی نه چددون علامدده معتقدنددد تقددوا یددا های اصلی معرفت انسان  حس و عق راه

  راه چ ارمی برای  ددناخت بر این سه راهدیگر امور غیرمعرفتی بر  ناخت مؤثر است  این نیست نه علاوه 
وجود دارد نه ادراناتی غیر ام ادراک حسی  عقلی یا   ودی را نتیجه دهد. همچنین این تددأثیر بدددین معنددا 

س ظاهری انسان متقی  بیشتر ام پنت سس  مش ور است یا ایشان به بدی یاتی دسترسی دارنددد نیست نه حوا
معنای تقویت علددوم فت: تأثیر امور غیرمعرفتی در معرفت  بهاند  بلکه باید اها ام آن میروم نه دیگر انسان

 ت. تر سوای ادرانی علوم حصولی اس تر و دسیقسامی برای عملکرد صییححضوری یا ممینه
 . تأثیر عمل اجتماعی بر معرفت 1. 6

در ننار تأثیر اعمال  خصی بر معرفت  نوع دیگری ام تأثیراذاری عمل بر معرفت نیز متصددور اسددت و 
ها و فرایند ادرانی افراد جامعه دارد؟ علامه در موا ع مختلفددی آن اینکه  عمل اجتماعی چه تأثیری بر باور

 ددود: راد آن جامعه سخن افته است ندده در اینجددا بدده اصددول آن ا دداره میام تأثیر اجتماع بر نظام فکری اف
وابسته به فضای غالب جامعه است. های افراد تا حد میادی علامه طباطبایی معتقد است تصمیمات و رفتار

اذارد؛ یعنی وستی یک سری تأثیر این فضا در حدی سوی است نه برای تفکر و انتخاب افراد جایی باسی نمی
نگددری در آن را  ددود  نفددس انسددان فرصددت تأمددل و ژرر نسل به افراد یک جامعه منتنقددل میبهل نسلاعما
پذیرد و طبددق آن ناخواه اندیشۀ متناسب با آن رفتار را میخواههای ذهنی مختلف  یابد و ام میان صورتنمی
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  1نیز عمل خواهد نرد.
های هددا و نشدد ولًا هنگام تعارض میددان نیروهای اجتماعی آن است نه معم اهد دیگر بر تأثیر رفتار

ویددژه اعی  بددهیابند. همچنین معمولًا اراد  اجتمهای فردی  امور اجتماعی غلبه میاجتماعی با سوا و ویژای
 ود و درنتیجه  امکان تفکددر و رسند بر اراد  فردی چیره میدر مواسعی نه احساسات و هیجانات به اوج می

هددای فراایددر  آداب و رسددوم نند؛ مثلًا در  رایط ندداامنی  ملزلدده  بیمارین سلب میتیلیل فردی را ام انسا
 ود نه تفکر و تیلیل عقلی افراد به ننددار حان  میچنان فضای اجتماعی بر ذهنیت افراد  ده و... آنتثبیت

ذارد و نظام فکری اهای رفتاری حان  بر جامعه  بر احساسات و واهمۀ افراد اثر میبنابراین  الگو  2رود.می
نند. طبددق مددوامین حکمددی علامدده رو ددن اسددت ندده ایددن تأثیراددذاری دهی میو اندیشۀ آنان را نیز ج ت

 و نافی اختیار انسان نیست.   کل استضاستحدانثری  به
نید اسلام بر جایگاه اجتماع  همین تأثیر است؛ چرانه تربیت و تیددول  امنظر علامه  فلسفۀ وجودی تأ

های ال ی با د  بسیار د وار اسددت و های حان  بر آن مخالف ارمت ای نه ارمت در جامعهاخلاسی فردی  
 ددود م ددتی اندداه در مشاهد  اناه در جامعه سبب می  3پذیر است.چنین ناری تن ا برای افرادی نادر امکان

به همین دلیل اسددت ندده  ساختار معرفتیا دیگر افراد نیز تنزل یابد و ممینه را برای ابتلای آنان نیز فراه  نند و
دهد  میرا نخستین تأثیر انس با این فضای اجتماعی آن اسددت نشینی با اهل معصیت پرهیز میاسلام ام ه 
موارد یاد ده بیانگر تأثیر اعمال اجتماعی بر ساحت ادرانی افددراد   4راد راجع به اناه تغییر نند.نه ذهنیت اف

 است.  
ااه علامه در تأثیر امور غیرمعرفتی بر معرفت را نباید همسددان یادسپاری این نکته  روری است نه دید

صددل  دسترسددی بدده واسعیددت  ناسان و فیلسوفان غربی انگا ت نه با پذیرت ایددن ابا دیدااه برخی معرفت
تددأثیر عواطددف   ناسان معتقدند: ساختار فکددری انسددان  تیددتننند.  ماری ام معرفتخالص را نفی می

توان اندیشۀ انسان را صرفاً برخاسددته ام فرهنگی و اجتماعی اوست. درنتیجه  نمی  احساسات  اراده و مییط
ت یقینی به واسعیت است. رو ن است ندده ایددن استدلال منطقی  مرد. رهاورد این نگرت  انکار نلی معرف 

 جزئیدده و  کل موجبهٔ دیدااه با سایر مبانی علامه طباطبایی ساماار نیست. علامه تأثیر امور غیرمعرفتی را به
توانند مسددتقل ام های عقلی میتن ا در برخی ادرانات پذیرفته است. امنظر وی  ساختار و میتوای استدلال
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 اً تابع سواعد  ناختی تفسیر  وند. امور غیرمعرفتی و صرف 
 . فرایند تأثیر و تأثر عمل و نظر 2. 6

لیدداظ اما پرس  م   آن است نه به واو  د.تاننون دربارهٔ اصل ارتباط دوسویه میان نظر و عمل افت
توانند بر یکدیگر اثراذار با ند؟ علامه به این پرس   فلسفی چگونه دو ساحت وجودی متفاوت انسان می

 توان چ اراونه تو یح را اصطیاد نرد. لای سخنان وی میاسخ مستقلی نداده است  ولی ام لابهپ
بددودن حددق را بودن باطل و نیز حققل نتواند باطل ود عاختلال در سو  عقلانی سبب میبیان نخست:  

اطددل یددا تشددخیص بطددلان بهای انسان اسددت  عدددمدرستی تشخیص دهد. امآنجانه عل  مبدأ تمام رفتاربه
 ود نفس انسان به امور حق ارای  نیابد و ام امور باطل نیز متنفر نشددود. بددر همددین حقانیت حق سبب می

 ود میل انسان به حق  ن  و ارای  او به باطل میاد  ددود. همددین می  اساس  اختلال در سو  عقلانی سبب
  ود. تقوایی میامر سبب بروم اناه و بی

 ود سوای احساسی درونی انسان مانند   وت  غضب  حددب سبب می   دن تقوادیگر   عیفامسوی
نظری نیددز عملکددرد  و بغض  ام حالت اعتدالی خود خارج  وند. با خروج سوای داخلی ام حد اعتدال  سو 

  1 ود.مطلوب خود را ام دست خواهد داد و درنتیجه   عف تقوا به تضعیف سو   ناختی انسان منجر می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 5/311   ی تفسیر القرآنف المیزان. طباطبایی  1
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بخشددی اسددت. در این تیلیل علامه  براساس تفسیر ایشان ام تفاوت میددان صددعود و رفعددت  :دوم بیان  
رحقیقددت  رفعددت و دور دددن ام مبدددأ سددافل. تر دن به مقصد عالی ن فته است و دمعنای صعود  نزدیک 

 سام رفعت اوست. اونه نه اذ ت  عقید  صییح سبب صعود انسان و عمل صالح  ممینههمان
س  علامه معتقد است عمل صالح نه همان جدا دن انسان ام مرتبۀ پست دنیوی اسددت  بر همین اسا

پیراسته  ددود. هددر اندددامه عمددل صددالح   های دنیویهای فرد نیز ام اوهام و ناخالصی ود  ناختسبب می
  وند. یابد  به همان میزان اوهام ممینی ام معرفت مدوده میرفعت بیشتری می

 وند؛ چرانه معرفت  یافتن اعمال صالح می دیدتر دن عقاید منجربه نیفیت  تر ودیگر  ملالامسوی
  1 ود.یز تقویت میمبدأ تمام اعمال انسان است و با تقویت بُعد  ناختی  بُعد عملی ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها بددین او و ننند. این صورتهای م ت انسان  صورتی را در نفس ایجاد میهریک ام رفتاربیان سوم:  
بودن باطل را درک بودن حق و نیز باطلتواند حق وند و درنتیجه  خص نمیراک حقانیت حق  حائل میاد

 خواهد  د. نند. همین امر سبب تضعیف سو   ناختی فرد 
توان در نمودار خطددی این بیان علامه فقط ارتباط میان اناه و تضعیف  ناخت را بیان نرده است نه می

 
 . 3/66. همان  1



 112،  شمارة پياپی  1، شماره م شش سال پنجاه و ، در فلسفه و كلام  ییجستارهانشریه   / 96

 

 ذیل نشان داد: 
 
 

ار بخواهی  با همین بیان  تأثیر طرفینی معرفت و عمل را تیلیل ننی   باید این نکتدده را بدده بیددان لکن ا
بددودن حددق و  ددوند  حددقین انسان و تشددخیص حددق حائددل میها بعلامه بیفزایی  نه امآنجانه این صورت

استه و ممینۀ انجددام ماند و درنتیجه   ون به حق و تنفر ام باطل در وی ن بودن باطل برای او مخفی میباطل
  ود. اناه بیشتر می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و همددین   ددودارتکاب اناه سبب تلقین افکار باطل و همسو با اناه  در تفکر  ددخص میبیان چهارم:  
سامد. درنتیجه  ارتکاب اناه سبب رسددوخ تر میهای باطل فراه امر  آمادای ذهن او را برای پذیرت اندیشه

های باطل  مانع پیروی عملی ام امر حق است و فرد را به دیگر   ناخت. امسوی ودهای باطل می ناخت
 نند. مخالفت با حق تشویق می

توان تطبیق نرد؛ بدین معنا نه  عمل صالح سددبب تلقددین و تثبیددت نیز میاین بیان را دربارهٔ اعمال خیر  
سامد و موانع رسددوخ حددق تر میماده ود. چنین اعتقاداتی ذهن را برای پذیرت امور حق آاعتقادات حق می

 دنبال دارد. ننند. بر همین اساس  عمل صالح اعتقاد صییح را بهدر نفس را برطرر می
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 سی. برر7

نردن تعامل میان نظددر و عمددل  ابتکددارات دادن حقیقت اعتبار و نیز برجستهعلامه طباطبایی با دخالت
منظور تکمیل این دیدااه توجه به چنددد جای اذا ته است. اما بهخود به م می در تبیین رابطۀ نظر و عمل ام

 نکته  روی است: 
 . لزوم نگرش وجودی به رابطۀ نظر و عمل 1. 7

طباطبایی ام حکیمان نوصدرایی است نه مبانی اصلی ملاصدرا در بیث اصالت وجود و نتددایت علامه  
ۀ بسیار م   فعل اختیاری و رابطۀ نظر و عمددل نیددز بددا آن را پذیرفته است. بر همین اساس  لامم است مسئل

 همین رویکرد تفسیر  ود. 
 ددود. ها نیددز بددار میام وجود بر آننظر و عمل در رویکرد وجودی  ام مراتب وجود هستند و تمام احک

منزلددۀ هددویتی امجمله احکام م    تشکیک در مراتب وجود است. درنتیجه  هرندام ام نظر و عمل نیددز بدده
 مراتب در وجود انسان باید لیاظ  ود. ذو

عل  مراتب مختلفی در وجود یک فرد دارد. عل   ااه حصولی و در حد مفاهی  است و ااه  حضوری و 
قی  واسعیت بدون دخالت مفاهی  است. همچنین برخی علوم  حصولی برهانی و برخی  برخاسته درک مست

بر اینکه ااه و مورد التفات عال  هستند و  خص علاوه ام تقلید و مش ورات هستند.  ماری ام علوم  خودآ
ادداهی عددال  ای ام علوم مورد التفدد ها عال  است  عل  به عل  نیز دارد. در برابر  دستهراجع به آن ات و خودآ

نیستند. هر ندام ام این مراتب   دت و  عف متفاوتی دارند. عمل و اراده نیز حقایقی وجودی هسددتند ندده 
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 عف دارند.  دت و  عف اراده  امسویی وابسته به علت آن؛ یعنی عل  و  ون حاصل هر ندام  دت و  
است. هر اندامه عل   دیدتر با د   ددون دیگر  در معلول خود؛ یعنی عمل  اثراذار  ام عل  است و امسوی

 یابد و درنتیجه  عمل سوت بیشتری خواهد یافت. و در پی آن اراده بر انجام فعل  دت می
دنبال دارد. فیلسوفان سبل ام صدرا  عل  و  ون و اراده را ی به نظر و عمل فاید  دیگری نیز بهنگاه وجود

 ددوند و بددا دنبددال هدد  میقددق می کل طولی بهاند نه بهنستهنیفیاتی متباین با یکدیگر و عارض بر نفس دا
اعددد  »الددنفس فددی تیقق اراده  عمل ام انسان صادر خواهد  ددد. امددا ام منظددر حکمددت متعالیدده ندده بدده س

ها نلّ القوی  معتقد است  نفس و سوای آن تمایز وجودی با یکدددیگر ندارنددد  بلکدده نفددس در هددر وحدت
سوای نفس با نفس متیدند؛ بنابراین خود سوا  اع  ام ادرانی و تیریکی نیددز بددا ای ام سوا حا ر است.  مرتبه

  عل  و  ون و اراده نیز هر ندددام مراتبددی یکدیگر متیدند و همگی به یک وجود موجودند. به همین ترتیب
  وند. ام حقیقت نفس هستند نه به تمایز تشکیکی با یکدیگر متفاوت می

عل  و نسبت آن با نفس نیز متمایز است. در نگاه سینوی  »نفس  امری  نگاه حکمت متعالیه به ماهیت
های  ددوند. بددا تکثددر صددورتیمنزلۀ نیفیت نفسانی بددر آن عددارض مهای ادرانی بهثابت است نه صورت

 وند. اویی  نفس همچون دیوار ثابتی ها متکثر مینند و تن ا این صورتعلمی  ماهیت نفس تغییری نمی
بندند. اما حکمت متعالیه پس ام پذیرت حرنت جوهری  بدده اتیدداد ر متعدد بر آن نق  میاست نه تصاوی 

هایی متمایز س امری ثابت نیست و علوم همچون صورتعل  و عال  و معلوم باور دارد. طبق این دیدااه  نف 
حقیقددت  معنای حرنت ا تدادی خود نفس است و بددا افددزای  علددوم  دن نفس بهام آن نیستند  بلکه عال 
 یابد. نفس  دت وجودی می

ن ادن نظریۀ تشکیک وجود  اتیاد نفس و سوا  اتیاد عال  و معلوم  تصددویر متفدداوتی ام نسددبت نناره 
یافتن امددری متمددایز بددا جای آنکه بگویی   دت مرتبۀ عل  سبب  دتنند. بهنظر و عمل را ترسی  میمیان  

 ود؛ باید بگویی   دت ادراک مایز با آن دو  یعنی اراده میآن  یعنی  ون و درنتیجه   دیدتر دن امری مت
مراتبی ام همان وجود متصددل و تر دن نفس در مرتبۀ ادرانی است و امآنجانه  ون و اراده نیز معنای سویبه

تر دن نفددس در مرتبددو  ددون و اراده اسددت. معنای سویتر دن نفس در مرتبۀ عل   بهیکپارچه هستند  سوی
تر با د  ناملهٔ آن؛ یعنددی عمددل نیددز وجود نفس است و هر اندامه نفس در مرتبۀ عل  و اراده سوی  عمل  رسیقهٔ 

 سوّت بیشتری خواهد یافت. 
در این ممینه بسیار به نظریۀ ملاصدرا نزدیک است. تفاوت ایشان در تیلیل حقیقت اراد  دیدااه علامه  

نه داند نه عین ذات اوست  درحالیحسن خلقت میال ی است. ملاصدرا اراده را همان عل  باری به نظام ا
یددری ایجدداد علامه طباطبایی اراده را صفت فعل  مرده است. این تفاوت  در تیلیل فرایند صدور عمل تغی
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دادن حقیقت اعتبار است نه پی  نند؛ بلکه تفاوت اصلی میان ملاصدرا و علامه طباطبایی در دخالتنمی
وجدده دا ددت اهمیددت ایددن مسددئله در نظددام فکددری علامدده طباطبددایی بددی  ام ام این بیان  د. لیکن باید ت

هددای ابتکدداری سددت. تیلیلتر علامه به این مو وع  ددده املاصدراست و همین امر سبب اعتنای تفصیلی
 نند. علامه ام ماهیت عصمت و نق  التفات  این مدعا را ب تر تأیید می

یت التتات در رابطۀ نظر و عمل 2. 7  . محور
مباحث پیشین  ارتباط طرفینی بین نظر و عمل بررسی  د. اما نکتهٔ م    س   جدی التفات در این   در

 ود ها سبب مین ادن آن کل پراننده است  اما نناره ه بهبیث است. ا ارات این بیث در نلمات علام
ه در بیددث التفددات را تری ام جایگاه التفات در این بیث ترسی   ود. ابتدا نکات اصلی علامدد تصویر دسیق

 ننی :  مرور می
دانددد. أ. علامه  دت عمل را تابع  دت عل  و  دت عل  را وابسته به میزان التفات و توجدده بدده آن می

سامد  انبوه اطلاعات راجع به یک حقیقت نیست؛ بلکه میزان توجه به عل  است ندده تر مینچه عل  را سویآ
 ددود؛ چراندده ادداه  دن آن عل  نیددز میمواردی سبب  عیف   ود. نثرت معلومات درسبب تقویت آن می

نانونی منت ی به عمل آورد و تمرنز عالا  بر نقطۀ نثرت معلومات  وجوه متنوعی راجع به مو وعی پدید می
 ناهد. بنابراین   دت و  عف یک عل  مستقیماً معلول توجه و التفات به آن است. را می

ت نه تکددرار عمددل  سددبب تثبیددت آن در نفددس و سدد ولت بیشددتر آن ب. دیدااه رایت میان حکما آن اس 
؛ چراندده تکددرار عمددل ننددد ود. علامه طباطبایی همین اصل را نیز با میوریت التفات علمی تبیددین میمی

نظر نفس با ند و صورت سایر افعال  ام مقابددل های علمی متناسب با آن ود صورتسبب می ها بیشتر مدِّ
نند و به همین دلیل  تأثیر نمتری دا ته با ند. بنابراین  دلیل اصلی تلامم میان تکرار و دیدااه فاعل دور بما

 دد. ارتثبیت عمل نیز به بعد التفات فاعل بام می
ج. علامه برخلارا بسیاری ام حکمای مسلمان  حقیقت ملکات اخلاسی را نیز با ساحت علمی مرتبط 

ایری ملکه در وجود افراد هستند: تلقین و تکددرار عمددل. کلسامد. ایشان معتقد است دو عامل  سبب   می
ااه آن ممیندده بددرای پیدددای   دنبددالدادن نفس به برخی ام معلومات است نه بهساختن و توجهتلقین  همان آ

طور نه در فرام سبل افته  د مستقیماً معلول توجه بیشتر به  ود. تکرار عمل نیز همانملکهٔ مرتبط فراه  می
لومات و غفلت ام برخی دیگر است. بنابراین  التفات و توجه نفس است نه نق  اصلی در تیقق برخی مع 

 نند.  ملکه را ایفا می
اردد و تفاوت م   معصومان بددا مؤمنددان آن معصومان به حقیقت عل  بام مید. امنظر علامه  عصمت  

هددای ها و ارای مغلوب  ددناخت است نه عل ا مؤمنان دائماً حا ر نیست و به همین دلیل  دچار غفلت یا
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  ود. مزاح  می
تفددات توان نتیجه ارفت: عنصر اصلی در بیددث رابطددۀ نظددر و عمددل  البه این سخنانا علامه میباتوجه

دیگر  در تر با د  عمل برخاسددته ام آن نیددز  دددیدتر خواهددد بددود. امسددویاست و هر اندامه این عامل سوی
تر بر ساحت هرندام بیشتر مورد التفات فاعل با د  تأثیری افزون  های متعارض راجع به یک عمل  ناخت

. این بیث در تیلیل » ددکار میددان ننندهٔ عمل نیز با دتواند تعیینادرانی او خواهد دا ت و درنتیجه می
 دنبال دا ته با د نه باید در پژوهشی مستقل بررسی  ود. های جدیدتری را بهتواند پاسخنظر و عمل  می

 ددود؛ ها لزوماً به تقویت فعل منجددر نمیهٔ دیگر  توجه به اصل التفات آن است نه نثرت  ناختنتیج
ج ت با ند  سبب تقویددت بنیددهٔ  ددناختی و التفددات ج  و ه ها تن ا اار در نظامی منسبلکه نثرت آااهی

با د و تشتت فاعل و درنتیجه  سرعت و  دت عمل خواهد بود. اما اار نثرت اطلاعات  در نظامی واحد ن
بدده همددین  ود؛ بلکه مانع آن ه  هست. علامه باتوجهتن ا سبب تقویت عمل نمیدنبال دا ته با د  نهرا به

  1تر ام افراد مجرب انجام دهند؛تر و سریعبسا افراد غیرمطلع  ناری را آساناه فرمود: چهاصل در عبارتی نوت
 ود. ولی  خص و سوای وجودی او بر همین امر متمرنز می میرا انسان مبتدی  فقط به مزایای آن توجه دارد 

ااهها و رنتها آن را آمموده است  به سختیمجرب نه بار است. به همین دلیل   های در خصوص عمل نیز آ
ات و اراده   ددودعلوم دیگری نیز در نفس او حا رند و همین امر سبب ناه  تمرنز وی ام مزایای فعل می

  ود.  تضعیف می
 . تأثیر متقابل نظر و عمل اب منظر عقل و نقل 3. 7

بددر رده است. علاوه ها را در  من چند آیۀ سرآن تبیین ن ها و رفتارعلامه طباطبایی تأثیر دوسویهٔ  ناخت
توان ا اره نرد: رسول خدا)ص( نتیجددهٔ اندداه را فرامو ددی علددوم سبلددی آیات یاد ده  به متون دیگری نیز می

نین اصرار بر اناهان را سبب انکار عقایدددی  چددون ولایددت اهددل بیددت)ع( و نبددوت و همچ  2معرفی نردند.
 3اند.توحید دانسته

اسددت. لددیکن بددا   ستقلی در تبیین این تعامددل بیددان نکددردهطور نه اذ ت  علامه تیلیل عقلی مهمان
ای چ اراانه  تیلیددل هاستفاده ام برخی بیانات ایشان  چ ار تبیین بامسامی و معرفی  د. در ننار این تبیین

 ددود ام بددین  ود: التفات سبب میبر اصل التفات مطرح است نه در آثار ایشان دیده نمیدیگری نیز مبتنی
 

 . 388  رسالة النبمات و المنامات. طباطبایی  1
نْبَ فَیَ عَنا ال. 2 بُ الذَّ نَّ الْعَبْدَ لَیُذْنا لْخَیْرَاتا إا َ ا مَمْیَقَوٌ لا نَّ نُوبَ فَإا قُوا الذُّ هُ سَالَ: »اتَّ )ص( أَنَّ يِّ با

ي نَانَ نَّ ذا
لَْ  الَّ ها الْعا مَهُ نْسَی با عدة ف د حلی  ابن« سَدْ عَلا

 .211  الداعی
ي. »3 مَاكَ فا نْ ا ها احْذَرُوا الاا

بَادَ اللَّ ي رَدِّ وَ   یَا عا عَهُ فا ی تُوسا َ ا حَتَّ با ذْلَانُ عَلَی صَاحا َ ا الْخا ي با يَ یَسْتَوْلا نَّ الْمَعَاصا َ اوُنَ فَإا ي وَ التَّ يِّ رَسُولا الْمَعَاصا لَایَوا وَصا
)ص ها

ي دَفْعا اللَّ عَهُ فا ی تُوسا كَ حَتَّ ذَلا ها وَ لَایَزَالُ أَیْضاً با
يِّ اللَّ ةا نَبا ها  ( وَ رَفْعا نُبُوَّ

ینا اللَّ ي دا لْیَادا فا ها وَ الْإا
یدا اللَّ  .11/337  المسائلمستدرک نوری  « تَوْحا
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نظر با د ای نه به این عمل منت ی میتلفی نه فاعل در ذهن خوی  دارد  ازارههای مخازاره  ود بیشتر مدِّ
 ددود فاعددل بدده دیگر  عمددل نیددز سددبب میود. امسویو درنتیجه  عمل با س ولت و سرعتی افزون میقق   

علدد  ام  ود؛ چراندده   ناخت مرتبط با همین فعل تمرنز بیشتری نند و همین التفات سبب تقویت عل  می
  ود. حقایق حضوری است نه با توجه نفس تشدید می

یات در تعامل نظر و عمل 4. 7 یۀ اعتبار  . جایگاه نظر
ریددۀ اعتباریددات علامدده بددود. پرسدد  درخددورا توجدده آن اسددت ندده بددا های پیشین  مستقل ام نظتیلیل

 د؟ دادن نظریۀ اعتباریات  تأثیر و تأثر نظر و عمل چگونه تغییر خواهد نردخالت
تددوان بدده مبددانی علامدده می کل مستقل بیان نشده است. امددا باتوجددهاین بیث نیز در سخنان علامه به

ده سرار داده است؛ یعنی پددس ام آنکدده تصددور و تصدددیق بدده فایددده  افت: وی مف وم اعتبار را بین  ون و ارا
. اما ممکن است ااهی  ون نندمنجربه  ون و  دت آن  د  فاعل  وجوب فعل را اعتبار و آن را اراده می

در خصوص فعلی میقق  ود  ولی فاعل  وجوب آن را اراده نکند؛ چرانه  ون بیشتری در مقابل این  ون 
این  هر اندددامه امددور معددارض بیشددتر با ددند  فاعددل در اعتبددار وجددوب بددا تردیددد بیشددتری وجود دارد. بنابر

تددر مر واحدی متمرنز  ود  اعتبار وجوب سریعروست و برعکس  اار نظام  ناختی و  وسی فاعل بر اروبه
تددر اویی   ناخت فاعل راجع به فعل  آن را بدده مرحلددۀ وسددوع نزدیددک ایرد. اننون میتر صورت میو سطعی

های معارض نیز نند و  وننند. اار معرفت فاعل ام امور یقینی با د  فاعل  ون بیشتری به آن پیدا میمی
دهد. اما اار معرفت فاعل  عیف با د  باوجود آنکدده تر رخ میوجوب سریع  بردا ته خواهند  د و اعتبار

 وند تا راجع به این فعل  میهای معارض مانع   ود  ولی  ونای ام  ون در خصوص آن میقق میمرتبه
های معارض و درنتیجه  اعتبار وجوب صورت ایرد. پس  ناخت بیشتر  ممینهٔ  ون بیشتر و نناررفتن  ون

 نند. وجوب را فراه  می  اعتبار
 ود؛ چرانه در هددر عملددی  ددخص دیگر  تکرار عمل سبب جزم بیشتر معرفت مرتبط با آن میامسوی

 ود و تکرار عمل   ناخت میربنایی راجع به آن عمل را تقویت خواهددد نددرد. ا آن میدنبال نظریهٔ ملائ  ببه
ب تر تأیید خواهد  د؛ چرانه تکرار عمل سبب خواهد  این مدعا با استفاده ام مف وم التفات در دیدااه علامه

  سبلددی های حا ر در ذهن  به این  ناخت خاص تمرنز نند و همین تمرنز  عل د فاعل ام میان  ناخت
 را نیز تقویت خواهد نرد. 

 های تحلیل علامه اب رابطۀ نظر و عمل . پیامد5. 7
اشایی راجع به این مسئله در حکمت عملددی  بر افقتیلیل ابتکاری علامه ام رابطهٔ نظر و عمل  علاوه 

  ود: ها ا اره میدر علوم انسانی و حکمرانیا سبک مندای نیز آثار م می دارد نه به برخی ام آن
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های معطور به رفتار را  ناخت سرار داده اسددت. بنددابراین  ها و انگیزت أ. علامه طباطبایی مبدأ ارای 
احت ارایشی است و هر دو  مقدمهٔ برای ارادهٔ انسددان هسددتند. ایددن مسددئله  ناختی بنیان اصلی  س ساحت  

دهددی ت اراده  ننتددرل و ج ددتوتربیددت سلمددداد  ددود؛ یعنددی تقویدد تواند ساعدهٔ م می در مراحددل تعلی می
هددای انسددان دهددی رفتار ناختی؛ سه عامددل م دد  بددرای ج ددتها و نیز تصییح مبانیاحساسات و ارای 

توان  جود  رورت لیاظ مجموعی  اهمیت این سه مرحله یکسان نیست. برای نمونه  نمیهستند. لیکن باو
های درونددی  بدده تقویددت اراده امیددد ن نشدد ور دها نرد و پس ام  علههای افراد را راحساسات و ارای 

تی بست  بلکه همراه با تقویت اراده باید احساسات فرد مدیریت  ود. به همین ترتیب  باید ساحت  ددناخ
بددر اهمیددت فددردی ها و احساسات فرد در ج ت صییح متبلور  ود. این امددر عددلاوه تقویت  ود تا ارای 

ممددان ام عوامددل تقویددت ای با د؛ یعنی باوجود آنکه باید ه تواند راهبرد م می در حکمرانی سبک مندمی
ت  نباید ام تقدددم و تددأخر ها و نیز تقویت مبانی معرفتی جامعه ب ره جُساراده  مدیریت احساسات و ارای 

 این اصول غفلت  ود. 
هٔ ایددن نند. نتیجصورت طرفینی تفسیر می کل خطی  بلکه بهب. علامه ارتباط بین نظر و عمل را نه به

های رفتار ناپسند فقددط در وتربیت و نیز حکمرانی سبک مندای آن است نه: اولًا  آسیباصل در نظام تعلی 
هددای بددر روت های فرد و جامعه  ایسته است عددلاوه ثانیاً  برای تصییح باورساحت عملی ملاحظه نشود؛  
نید  ود؛ ثالثاً  درمستقی  تعلی   بر ترویت رفتار مواج ه با  ب ات فکری و اعتقددادی دسددت  های نیک نیز تأ

هددای سددوئی اسددت ندده بددر سدداحت تأثیر رفتارهای  ناختی و ندامین تیتها معلول ممینه ود ندامین آن
 طلبد. ندیشه اثر اذارده است. درمان هریک ام این موارد  رو ی مختص به خود را میا

وابسته بدده میددزان التفددات افددراد اسددت. براساس دیدااه علامه   دت عمل  معلول  دت عل  و آن نیز  
  ود تمرنز ا خاصتوان نتیجه ارفت: نثرت اطلاعات در بسیاری ام موارد سبب میبه این اصل میباتوجه

بر مبانی معرفتی ناه  یابد و درنتیجه نتواند  ناخت خود را به تصمی  عملی منت ددی سددامد. ایددن پدیددده  
 ود  ماعی مش ود است. انبوه اطلاعاتی نه وارد ذهن ناربران میهای اجتویژه در فضای مجامی و  بکهبه

 ددود دهددد ندده مددانع میهای اخلاسی و اعتقادی ندا ته با ددد  تکثددری در ذهددن  ددکل میحتی اار آسیب
وتربیت نیز باید نثرت اطلاعات های صییح اسدام متناسب را در پی دا ته با ند. در ساختار تعلی  ناخت

 ای با د نه مانع تمرنز و تصمی  صییح وی نشود. اونهی به ده به متربداده

 گیرینتیجه
داند. وی مسبوسیت تصور افتهٔ عل  مییعلامه طباطبایی عل  را مبدأ هر نوع عمل انسان و عمل را تراوت 

 دت دهد. علامه بین  پذیرد  ولی حقیقت اعتبار را بین  ون و اراده سرار میو تصدیق بر  ون و اراده را می
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نند و معتقد است هر اندامه عل   دیدتر با د  عمل نیددز بددا سددوّت و سددرعت عل  و عمل ملاممه برسرار می
  وابستگی نامل به مف وم التفات دارد. علامدده بددا اسددتفاده ام همددین بیشتری میقق خواهد  د.  دت عل 

نند و هر دو را به عل  می مف وم  دیدااه ابتکاری خود در توصیف عصمت و تیقق ملکات اخلاسی را تبیین
داند و درنتیجه   اهد ارتباطی دوسویه بددین نظددر و عمددل در ارداند. وی عمل را نیز بر عل  مؤثر میبام می

یشهٔ او هسددتی . فراینددد تددأثیر طرفینددی نظددر و عمددل در آثددار وی مسددتقلًا مطددرح نشددده اسددت  ولددی بددا اند
ین فرایند دست یافتی . برای تکمیل دیدااه علامه لامم اسددت ن ادن سخنان ایشان  به چ ار تقریر ام انناره 

تر  ود. ایددن دو ینی  برجستهنگرت وجودی در رابطهٔ نظر و عمل و نیز س   مف وم اعتبار در این ارتباط طرف 
 ود. این مبنای علامه طباطبایی  در علوم تربیتی و حکمرانی سددبک مطلب در آثار علامه نمتر مشاهده می

های فرد تواند منشأ تیول با د؛ چرانه نکات جدیدی در روت تربیت و مدیریت افکار و ارای مندای می
 و جامعه مطرح نرده است. 
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